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بار پایشان برسد به امجديه. چنان همه را روي چمن مي‌تيغيدند 
كــه فوري دعوت شــدند به تيم ملــي اما خيلي‌هاشــان حاضر به 
را  جنــوب  داغ  آفتــاب  آنهــا  نبودنــد.  لانــدري  و  آبــودان  تــرك 
مي‌خواســتند و بــوي نفــت و پيراهــن كارگــري صنعــت و زميــن 
رختشــوي‌خونه و قليه‌ماهــي را. مي‌گفتنــد هــر تيمــي بايــد يــك 
يوهان )كرايف( داشته باشد اما حيف كه مدل فوتبال ايران، ضد 
يوهان‌پــروري بــود. آنهــا در كشــتن يوهان‌هاي خود چيره‌دســت 
بودند. آنها روزگاري در ورزشــگاه شــركت نفت آبودان خطاب به 
پايتخت‌نشــينان فرياد مي‌زدنــد »تهران! اين آبادانه ... شــاعري 
دروازبانــه ... بــك او جاســميانه ... دهــداري شــير ژيانــه ...« هنوز 
جنگ نشده بود. آن روزها دل جنوبي‌ها خوش بود. آنقدر خوش 
كــه معمولًا هنگام معرفي بازكينان خــودي در ابتداي بازي، داد 
مي‌زدنــد »شــيره« و در زمــان معرفي حريفــان از بلندگــو، فرياد 
مي‌زدنــد »گيجــه«! شــعار شــيره و گيجــه، عجيــب روي ســكوها 
سوكســه پيدا كرده بود. آن روزها تيم‌هاي خوزســتان را كلني‌هاي 
متعلــق به اقوام و مذاهب تشــيكل ميدادند. تيــم ارمني‌ها، تيم 
بلوچ‌ها )شــاهپوري(، تيــم عرب‌ها، تيم بوشــهري‌ها )روئين‌تن( 
برادراني بودند كه نخســتين گروه‌هاي ســازماني‌افته محلي براي 
لــذت بردن از ســحر فوتبــال و برنده شــدن در آن را كشــف كرده 
بودنــد. بــراي درك آن روزهــا بايد بروي ســمت دوچرخه‌ســازي 
»منصور چارلي« و سكونشــينان قديم شــاپوري كه خاطرات‌شان 
را تعريف كنند. تعريفي سيال از »ولك«هاي سبزه‌گون سرزمين 
جنــوب، كه با هر دين و مذهبي، با هم برادر بودند و فوتبال براي 
آنها آموزشــگاه بــرادري بود. پرچم كيي بود و عشــق كيي و مادر 
كيــي. چه فرقي ميك‌رد كه كداميك از بچه محصل‌هاي مدارس 
عنــوان  بــا  تيمــي  دهــداري  ســركردگي  بــه  كــه  رازي  و  فرخــي 
»محصــان« را تشــيكل دادند كدام‌شــان عرب بود و كدام‌شــان 
عجــم؟ آنها هرچه كه بــود با هم برادر بودنــد. كاكا بودند. اخوي 
بودند. همه‌شــان بــراي يك پرچم مي‌جنگيدنــد و هر كجا بودند 

غصه همان پرچم را مي‌خوردند. 
شــما غيــر از آبــودان در كجاي دنيــا مي‌توانــي مربي كــوري را پيدا 
كني كــه اســتعدادپرورترين معلم عالم باشــد؟ ممدآقا آغاجري 
چشــمش هيچ جا را نمي‌ديد اما هر وقت ســتاره‌هايش را تحويل 
تيم ملي مي‌داد، انگار كه خودش امپراتور كره زمين باشــد. وقتي 
ننه باباهاي بچه‌ها اجازه حضور در تيم ملي را نمي‌دادند، ممدآقا 
مي‌رفت و شُرشُــر اشك مي‌ريخت بر دامنشــان تا رخصت‌شان را 
بگيرد. ســال 49 وقتي جمشيد بشــاگردي و غلامحسين مظلومي 
و عبدالواحد بزمه و لفته ســه برادران و رضا قفل‌ســاز از آبودان به 
تيم ملي جوانان دعوت شدند باباي جمشيد گفت نوچ و ممدآقا 
آغاجري رفت عين ابر بهاري به پايش اشك ريخت و مجوز بچه‌ها 
را گرفت. يكان آبادان تيم متعلق به ممدآقا آغاجري -تنها مربي 
روشــندل فوتبال عالم- بهترين كارخانه بازكين‌سازي جهان بود. 
تنهــا مربي كور جهــان كه براي آدم‌هاي بينــا مربيگري ميك‌رد. در 
هر بازي كيي از بچه‌هاي تيمش مي‌ايستاد كنارش و در هيبت يك 
گزارشگر بداهه‌پرداز، بازي زنده تيمش را برايش گزارش مي‌داد و 
او چشم‌بسته راهنمايي‌شــان ميك‌رد. مردي كه بوي چمن و عطر 
تــوپ را از بوي نان بيشــتر مي‌شــناخت. او يــازده بازكين تيمش را 
از بوي عرق‌شــان مي‌شــناخت. انــگار كه عين مادران اســطوره‌اي، 
خــود بــه دنياشــان آورده بود و خــود بزرگ‌شــان كرده بــود. وقتي 
دست‌شــان را در دســت مي‌گرفــت و براشــان دســتورات تاكتكيي 
صــادر ميك‌رد، حاضر بودند برايش بميرند اما نبازند. ســي ســال 
بعــد از ســلطنت او در محلــه »بريــم« كــه روز بــه روزش را بــراي 
صنعت‌نفــت جواهر جمع كرده بود وقتي جنگ عراق پيش آمد، 
ستاره‌ها كيي كيي رخت جنگ پوشيدند و رفتند خط مقدم. ممد 
آغاجري همانجا ماند و هرگاه پيري شــاگردان را ديد، دست‌شــان 
را گرفــت در دســتش و بــو كــرد و مويه كــرد و گريه ســر داد. براي او 
وجــب به وجب محله بريم، وجب به وجــب احمدآباد، وجب به 
وجــب اروســيه و خيابان كيم، به منزله ســرزمين مــادري بود مگر 
لشــکر جراري مي‌توانســت آنجا را از ايران جدا كند؟ مردي كه دار 
و نــدارش را خــرج يكان ميك‌رد و براي تهيــه توپ نيمدار و كلمني 
پــر از آب تگــري، كل زندگــي‌اش را خــرج ميك‌ــرد بــراي خــودش 
ســختش بود كه يك عينك و چشــم‌بند بخرد. هر حركت باتوپ و 
بدون‌توپ بچه‌هايش را از طريق گزارش شــفاهي كيي از شاگردان 
ذخيره‌اش مي‌شــنيد: »ووي ولك نديدي جمشيد چه ملخكي زد. 
ووي ولــك حركت آكروباتيك منصور را نديدي. ووي ولك خدا به 
دور.« تماشــاي فوتبــال در ظلمات، تنها از دســت لوئيس خورخه 

بورخس برمي‌آمد و محمد آغاجري. اين همه عشــق در يك مرد 
نابيناي فقرپيشه از كجا ريشه داشت كه با مستمري ناچيزش توي 
تمريــن هــر روزه براي بچه‌هاي شــرمگين يكان كانــادادراي بخرد. 
بچه‌هايــي كه حتي اگــر در فوتبــال كوركورانــه‌اش تصميم غلطي 
هــم مي‌گرفــت دل او را نمي‌شكســتند. حكــم حكــم او بــود حتي 
اگــر داخل ميــدان را نمي‌ديــد. مردي كه بــه بچه‌هايش يــاد داده 
بــود همديگــر را بــرادر صــدا بزنند. تاركيــي حريفي نبــود كه هول 
تــوي دل ممد بينــدازد. تاركيي خود فرزند روشــنايي بود. همچان 
كــه روشــنايي خــود مادر تاركيي اســت. ممــد توپ را با چشــم دل 
مي‌ديد. در جواني كه خانه‌شان تو كواترهاي كارگري صنعت‌نفت 
بود او خود يك سنترفوروارد تيز و بز بود كه وقتي تو زمين گچ‌پزي 
نزديك ســلويچ تمرين ميك‌ردند هميشه خدا دهنش مي‌جنبيد. 
نــه كــه بخواهد ســوكيه )توتــون ميكدنــي( بجــود، بلكه او عاشــق 
روبيون )ميگو( خشــك بود و صدالبته يك مشت شاهدونه هم تو 
جيب‌هاش مي‌ريخت كه دهن‌ها خالي‌خالي نباشد. مشت‌مشت 
شــاهدونه مي‌ريخت كف دســت همبازي‌هــاش و عادتش بود كه 
شــاهدونه‌هاي آخر را ته مشتش نگه مي‌داشت. بچه‌ها مي‌گفتند 
»خب ولك همه‌شو بريز« اما او در جواب‌شان مي‌گفت » يهو واسه 
بقيه كم نياد خجل بشــم ولك« آنقدر كه ممد آقاجري به تنهايي 
آن همه ستاره به فوتبال جنوب هديه داد هيچ باشگاهي در جهان 
نداده اســت. مثل بقيه آبوداني‌ها او خود نيز از تماشاچي‌هاي پر و 
پا قرص سينما بهمنشير بود. آنجا هم عين زمين فوتبال، هميشه 
كيــي از همبازي‌ها يا شــاگردانش فيلم را گــزارش ميك‌رد برايش. 
اگر كســي بهــش مي‌گفت فيلم تــازه ديــدم ولك. ممــد مي‌افتاد 
بــه جونش كــه باس فريم به فريــم‌اش را تعريف كنــي ولك. واي 
بــه حالت اگــر سكانســي را جا بينــدازي. هرجــا كه فيلــم باورپذير 
نبــود ممد اعتــراض ميك‌رد كه نــه دروغ مي‌گويي ولــك. مترجم 
بايــد قســم و آيه مي‌آمد كه »بــه قرآن مال خود فيلمــه ولك. برو 
بــه كارگردانش بگــو خو.« وقتي بعثي‌ها با تــوپ و تفنگ و تانك و 
خمسه‌ خمســه حمله كردند به شــهر محمد آغاجري. ممدآقا تا 
صداي تفنگ را شنيد گفت بگيد بينم چه خبره؟ عبدالواحد بزمه 
ســتاره سبيلوي صنعت‌نفت گفته بود »هيچي ولك، تير عراقي‌ها 
به تير دروازهمان خورد.« همان روزها بود كه دل ممدآقا در سوگ 
ناصر شــاملي ســتاره فوتبال جنوب كه در جنگ شــهيد شــده بود 
مخزن غم شــد. ناصر و رفقايش داشتند در جبهه جنگ در قالب 
تيم بهداري بازي ميك‌ردند كه عراقي‌ها با توپ و تيربار، زمينشان 
را هــدف قــرار دادند. همه دويدند دنبال ســنگر گرفتن‌ها اما ناصر 
همينطــور ســيخكي ايســتاده بود وســط ميــدان. توپي كــه زير پاي 
خــودش بود را ول كرده بود و با اشــاره به تــوپ عراقي‌ها مي‌گفت 
»اين توپ دنبال من مي‌گرده امروز ولك« و تركش توپ عراقي‌ها 
عــدل آمده بود و در بــدن او آرام يافته بود. حالا كي خبرش را بايد 
مي‌بــرد بــه ممد؟ كي بايد خبــر را به گوش بچه‌هــاي قديم محله 
فرح‌آباد مي‌رساند. ممدآقا نشســت با همان سوراخ چشمهايش 

در سوگ ناصر گولله‌گولله اشك ريختن. 
در  تخت‌جمشــيد  جــام  اواخر  عبدالرزاق: 

تيم خرمشهري يك پسر رعناي مو فرفري در 7
پســت فوروارد بود كــه در زمين مي‌خراميد و 
بــا  حتــي  كــه  بــود  شــهرش  عاشــق  چنــان 
پيشنهادهاي وسوسه‌انگيز سرخابي‌ها حاضر 
به ترك ديار نمي‌شد تا شماره ده تيم ملي را براي هميشه از آن 
خــود كنــد. حتي وقتي جنگ شــد و خانواده‌اش ســمت اصفهان 
گريختنــد او دلــش نمي‌آمــد شــهر را تــرك كنــد. آنجــا شــب‌ها 
مي‌نشســت به مرور ســينماي خاطــرات. آنجا كه در كوي عشــاير 
)چومــه( و در آن زميــن خاكــي كارون چه آتشــي مي‌ســوزاند. به 
دوران حضــورش در تيــم عقــاب كوت‌شــيخ به مربيگــري نوري 
عامري در پانزده ســالگي. يا دو سه سال بعدش كه سر از باشگاه 
كارون خرمشــهر در آورده بود و به تيم منتخب خرمشهر دعوت 
شــده بود تا در مســابقات استاني بازي كند و همانجا هم عدل به 
تيــم منتخــب خوزســتان رفت و در مســابقات قهرماني كشــوري 
ميخش را كوبيد. ســال بعدش كه همه فهميدند او چه جواهري 
اســت پيراهن تيم ملي جوانان ايران را به تن داشــت و با همين 
پيراهن در تورنمنت بين‌المللي اهواز )1354( گل‌هاي خوشگلي 
به يوگســاوي و چكســلواكي زده بود. ســال بعدش در مسابقات 
قهرمانــي جوانــان آســيا در بانكــوك كه ايــران قهرمان قاره شــد 
دروازه تيم‌هاي چين، مالزي و تايلند را جوري باز كرد كه انگار گل 
زدن كيي از ســاده‌ترين كارهاي جهان اســت و نبايد براي آن زور 

زد. ســال ۵۶ براي تيم ملي بزرگســالان انتخاب شــد و در مقابل 
عربســتان در مقدماتــي جــام جهانــي ۱۹۷۸ آرژانتين بــه ميدان 
رفــت. مردي كــه با يك چك ســفيد امضا پيراهن تيم رســتاخيز 
خرمشهر را پوشيد فوتبال نابش در اولين بمباردمان‌هاي صدام 
تكريتــي خاكسترنشــين شــد. زندگي حالا براي او كــه بعد از فوت 
پــدرش مرد خانواده محســوب مي‌شــد بــازي درمــي‌آورد. وقتي 
جنــگ‌زده شــدند و در معيــت مــادر و خواهــر و دو تا داداشــش، 
مقيــم اردوگاه جنگ‌زدگان ســربندر شــد آنها همگــي در كانتينر 
اهدايــي ژاپني‌هــا گوشــه كمــپ مي‌خوابيدنــد و دم نمي‌زدنــد. 
عبدالــرزاق گوشــه كانتينرشــان امــا مــوزه و رختكــن كوچكــي راه 
انداختــه بــود و آنجــا را با توپ و كفــش و مدال‌هايــش كه لحظه 
شــروع جنــگ از خانه ويران‌شــان برداشــته بــود، آباد كــرده بود. 
ســتاره‌اي كه بي فوتبال زيســتن بلد نبود آنجا در كمپ، بچه‌هاي 
مهاجريــن خرمشــهر و آبــادان را جمــع كــرد كه فوتبال يادشــان 
دهد. رفت از تربيت‌بدني بندر امام دو تا تير دروازه گرفت و آنجا 
در كمپ يك زمين فوتبال قلابي درست كرد. خودش هم زمين 
را خطك‌شــي كرد. حــالا صبح‌ها با تاكســي مسافركشــي ميك‌رد و 
ظهرهــا به تمرين فوتبال مي‌پرداخت. روي همين عشــق بود كه 
در همــان ســال اول جنــگ در مســابقات سراســري مهاجريــن 
اســتان‌ها در اراك تيم ســربندر نماينده اســتان خوزستان را روي 
ســكوي سوم نشــاند. حتي در امجديه در يك ديدار دوستانه بين 
دو تيــم منتخــب مهاجرين كشــور و شــاهين تهــران، عبدالرزاق 
خادم‌پيــر دو گل زد و بــازي 2-2 بــه پايــان رســيد. او ســپس تيم 
شــادگان را با استفاده از بچه‌هاي جنگ‌زده خرمشهري و آباداني 
تشيكل داد و بعد از پايان جنگ، در سال ۶۸ در حالي كه ازدواج 
كرده بود و چهارتا هم بچه داشت به موطنش خرمشهر بازگشت 
و روي خرابه‌هــاي خانــه قبلي پــدري در خيابان فرديــن با وجود 
همه موش‌ها و بقيه جك و جانورها زندگي كردند. دو ســال بعد 
وقتــي مربــي تيــم هلال‌احمــر خرمشــهر شــد خانــه‌اي در كــوي 
پيش‌ســاخته گرفــت و شــبي كــه هلال‌احمــرش پرســپوليس را 
شكســت داد از شــادي خوابــش نبــرد. ســتاره‌هايي چــون كريــم 
آلبوخنفر، جاسم احمد بريحي، حسين ربيهاوي و كاظم فرحاني 
همــه از شــاگردان او بودنــد. مردي كــه تا همين چند ســال پيش 
نهايــت زندگــي‌اش در يك اتاق ســرايداري يك مدرســه خلاصه 
شــده بــود شــايد اگــر اكنــون بــه عرصــه فوتبــال مي‌آمــد بــا پول 

گل‌هايش زندگي لاكچري ميك‌رد. 

 آقاســاليا: جوان‌هــا داشــتند آرام آرام بــه 

بــزرگان فوتبــال ايــران تبديــل مي‌شــدند كه 8
صداي توپ آرامششــان را به هم زد. صدايي 
كه نه شبيه بيدارباش فيدوس بود و نه شكل 
بغبغــوي كفترباغي‌هــاي بــوارده. آوار گلولــه 
بــود و هوار خمپاره و فوتبال جايــش را داد به ژ-3. البته منوچهر 
كه از ۱۰ سالگي پدر را از دست داده و براي خودش مرد شده بود 
از جنــگ نمي‌ترســيد. عين يك مــرد پاي صنعت‌نفت ايســتاد و 
ايــن تيــم را در شــيراز زنده كــرد. مي‌گفتنــد بومي نيســتيد و بايد 
برويــد از تــه فوتبال اســتان خودتــان شــروع كنيد. رفتند، شــروع 
كردنــد، بردنــد و آنقــدر قهرمان شــدند كــه يادشــان رفت جنگ 
اســت. به عشــق او و بــه حرمت نام صنعت‌نفت بــود كه از تمام 
ايران، فوتباليســت‌هاي آباداني عين مور و ملخ به ســمت شيراز 
ســرازير شــدند تا آقاســاليا را ياري دهنــد. حتي ســتاره‌هايي مثل 
علي فيروزي و عزيز دسترس. همين عزيز قيد پيشنهاد ۲۰۰ هزار 
توماني پرســپوليس را زد تا در شــيراز كنار ســاليا و صنعت‌نفتش 
بمانــد. ســاليا رفيق فــاب آقاي دهداري نفت را هشــت ســال در 
بدترين شــرايط زنده نگه داشت. روزهايي بود كه به تنهايي ۱۷۰ 
بازكيــن جنگ‌زده را تمرين مــي‌داد و آخ نمي‌گفت. فوتبال بايد 

زخم جنگ را سبك ميك‌رد. 
حــالا تيــم جنگ‌زده ســاليا بعد از آنكــه قهرمان در غربت شــده 
و جــواز حضور در مســابقات كشــوري را كســب كرده بــود به جرم 
نميك‌ــرد.  كســب  را  ليــگ  در  حضــور  اجــازه  بــودن!  غيربومــي 
چنين شــد كــه وقتــي جنگ تمام شــد ســاليا صنعت‌نفــت را به 
خوزســتان بازگرداند. حــالا در خانه خود نيز پــس از قهرماني در 
مســابقات اســتاني و صعــود بــه جواز ليــگ كشــوري دردش اين 
بود كــه آبادانش ورزشــگاه اختصاصي نداشــت. صنعــت اولين 
حضور كشــوري خــود را بعد از جنــگ در اهواز تجربــه كرد. وقتي 
جواز حضور صنعت‌نفت در خانه تهيه شــد ســاليا ديگر از عشق 
‌ابدي‌اش صنعت‌نفت كنار گذاشته شده بود. اين بار مرد عاشق، 
بيآنكه از كســي گله‌گي كند جم را به پيشــنهاد دهداري در آبادان 
احيا كرد. دوباره صندوق عقب پكيان فســكتني‌اش مثل هميشه 
تبديــل بــه باشــگاه و رختكــن و انبار شــد. در هميــن دوره بود كه 

حسون از امارات برگشت و براي عمو منوچهرش در زمين خاكي 
جم به ميدان رفت اما آقاساليا با همه دردها و زخمهايش در 31 

ارديبهشت سال ۸۴ صنعت را تنها گذاشت و گريخت. 
را  دهــداري  مي‌خواهــي  اگــر  دهــداري:    

بشناســي بايــد بــه روزهايــي برگــردي كــه او 9
كــه  مــردي  بازگردانــد.  چيــن  از  را  تيمــش 
مي‌خواســت ســتاره‌هايش تكتــك در زميــن 
فوتبال عارف باشــند يا فرشــته و نه سلاخ اما 
فوتبــال، ســاخي شــده بــود و مانيفســتش از ســودمندگرايي و 
خشــونت پر شده بود. وقتي تيم ملي را به چين برد، در بازگشت 
حرف‌هايــي زد كــه اگرچه توي كت ما نرفت امــا به هر حال براي 
خــودش منطقي داشــت. او مي‌گفت: »در مملكت مــا به غير از 
فوتبــال، مســائل بااهميت‌تــري وجــود دارد. مــا در حــال جنــگ 
هســتيم و مقايسه فوتبال با گذشته اشــتباه است چرا كه در كشور 
مــا انقلابــي به وقوع پيوســته اســت. دگرگونــي و تحول بــه وجود 
آمده اســت. معيارها عوض شــده‌اند و ارزش‌هاي تازه‌اي شــكل 
گرفته‌اند. همه آگاهي دارند كه در جامعه‌اي كه انقلاب مي‌شــود 
ضايعاتي به وجود مي‌آيد. ضمن اينكه جنگ هم تحميل شــده 
اســت. فوتبــال هم متأثــر از انقلاب اســت. هر پديــده‌اي متأثر از 
انقلاب اســت. ما كمبــود داريم. ما بنيه مالي‌مان ضعيف اســت 
چون مســائل واجب‌تري مطرح اســت. شــما توجه كنيــد كه ما با 
ايــن جنگ، دو ميليون نفر جنگ‌زده در بــه در از خانه داريم. آن 
هــم از منطقه‌اي فوتبالخيز. اكنون انقــاب و جنگ، فوتبال را نيز 
شامل مي‌شود. بي‌انصافي است اگر بخواهيم مقايسه با ديگران 

كنيم و فقط به فكر قهرماني باشيم.«
دهــداري خونســرد و قاطــع، خنجــر بــر عليــه فوتبالي ميك‌شــيد 
كــه خود در آن رشــد كرده و قهرمان ملي شــده بــود. او مي‌گفت 
»فوتبال گذشــته پايه و اســاس نداشــت. كاذب بــود. زودگذر بود. 
پشــتوانه و تــداوم نداشــت. فكر نكنيــد كه به دســت آوردن مقام 
آســيايي و رفتن به جام جهاني كار دشــواري اســت.« و ما عصبي 
مي‌شــديم كه خب اگر كار دشواري نيســت پس بفرما اين گوي و 
ايــن ميــدان. او تيم ملي‌اش در زمان جنگ چنان گرســنه بود كه 
مي‌رفت از دكتر كلانتري وزير كشــاورزي كوپن گوشــت مي‌گرفت 
و مي‌برد كوپن‌هــا را در كوچه مروي آب ميك‌رد تا زمينه برگزاري 
يك اردوي ســاده براي تيمش را فراهم كنــد. او فرقي بين مردم 
عادي رنج ك‌شــيده و توپچي‌هاي مارشــال‌اش نمي‌گذاشــت و در 
توصيف ستاره‌هاي جديد فوتبال كه درگير جنگ و ارزاق عمومي 
كوپنــي و فقر بودنــد مي‌گفــت: »بازكينان ما كه در روز 4 ســاعت 
تمريــن ميك‌نند از كجــا تغذيه ميك‌نند؟ آنها نيــز بايد مثل بقيه 
با گوشــت كوپني و مرغ كوپني، خود را سير كنند چون همه مردم 
همين طورند.« و ما توقع داشتيم كه تيم ملي را در لاكچري‌ترين 
هتل‌هــا و اردوهــا جاي دهــد و بي‌هيچ حرف پيــش قهرمان قاره 

آسيا شود. 
وقتي تيم ملي از سفر چين بازگشت، آقاي دهداري در تحليلش 
گفــت: »بقيــه كشــورهاي آســيا برخــاف ما ســير طبيعــي را طي 
كردند. آنها بودجه گذاشتند و برنامه و طرح ارائه كردند و با اروپا 
و بقيه كشــورهاي دنيا رفت و آمد داشــتند اما آن تيم گذشــته ما 
از هــم پاشــيد و چيزي از آن باقي نيســت. اتفاقــاً همين بار كه در 
چين اردوي تداركاتي و بازي دوســتانه برگــزار كرديم چيني‌ها به 
ما گفتند تيم امروز شــما نظم و انضباط داشت و در زمين دنبال 
هــدف مي‌گشــت. چيني‌ها چند ســالي اســت خود را مي‌ســازند. 
آنهــا بدون تــوپ خوب مي‌دويدنــد. ما به بچه‌ها گفتيم از وســط 
زمين پــا به توپ حركت نكنيد. لگد مي‌خوريــد. نيرو نداريد. اين 
فوتبــال را دور بريزيــد. ما 4 بازي در چين كرديــم كه در بازي اول 
بــه مصاف داليان قهرمان اين كشــور رفتيم. ايــن اولين آزمايش 
مــا در فوتبال آســيا بعد از دوره بدنســازي‌مان بود. بــا اينكه بازي 
را برديــم امــا بــراي مــن رضايتبخش نبــود. هدف مــا آزمايش و 
شــناخت بود وگرنه چندان مشكل نبود هر چهارتا بازي را ببريم. 
من دنبال اين پيروزي‌هاي آزمايشــگاهي نيســتم. براي من جاي 
تعجــب داشــت كــه چــرا چيني‌ها بــراي پيــروزي به هر شــيوه‌اي 
دســت مي‌زدنــد. از بازكين گرفتــه تا داور ســعي ميك‌ردند به هر 
ترتيب كه شــده پيروز شوند. در بازي دوم براي ما چندين پنالتي 
مســلم نگرفتند. از چيني‌ها بعيد بود كه براي رسيدن به پيروزي 
دســت به اعمال غير ورزشــي بزننــد. اين باخت به ما نشــان داد 
كــه حــركات انفــرادي تا چــه حد به يك تيــم لطمــه مي‌زند. اين 
شكســت بــراي ما مايــه عبــرت بود چــون ما اگــر نبازيــم متوجه 
ضعف‌ها نمي‌شــويم. در بازي ســوم كــه با قهرمان پكــن روبه‌رو 
شــديم در بك راســت از مســگر ســاوري كه پســت تخصصي‌اش 
بك وســط اســت اســتفاده كرديم. مهاجم نوك حمله ما ســعي 
ميك‌ــرد دوتــا دفاع وســط حريف را بــا خود به يك جهــت ببرد و 
فضــاي بيشــتري بــراي ديگــر مهاجم مــا باز شــود. كمبــود ما در 
ايــن بازي يك مهاجم ســريع و باتكنيــك بود كه بتواند ســازمان 
دفاعــي حريــف را بــه هم بريــزد و ابتكار عمل خوبي هم داشــته 
باشــد. ما دنبال بازكيناني هستيم كه ماشيني فوتبال بازي نكنند 
و خلاقيت داشــته باشــند. چهارمين بــازي تداركاتي‌مان را با تيم 
ملــي چيــن انجــام داديــم كــه از اردوي ايتاليــا آمــده بــود. وقتي 
ديديم داور آفسايد نمي‌گيرد، ما نيز به خط دفاعي‌مان سپرديم 
آفسايدگيري نكنند و درگير نشوند. يك مقدار عقب نشستيم تا از 
دو گوش‌هــا نفوذ كنيم. در اين بازي، مدافعان ما فقط روي توپ 
متمركز بودند و از يار مقابل غافل بودند. بايد به حريف فرصت 
فكــر و تصميم‌گيــري نمي‌دادنــد امــا بــا تأخير عمــل ميك‌ردند. 
البتــه كمي هم دلهره داشــتند. ما از شكســت‌ها نتيجه مي‌گيريم 
چون اگر مي‌برديم ضعف‌ها باز هم پوشيده مي‌ماند. اين را هم 
بگويم كه ما براي كسي در تيم ملي پست اختصاصي نداريم. هر 

اواخر جام تخت‌جمشيد در تيم خرمشهري يك پسر 
رعناي مو فرفري در پست فوروارد بود كه در زمين 
مي‌خراميد و چنان عاشق شهرش بود كه حتي با 

پيشنهادهاي وسوسه‌انگيز سرخابي‌ها حاضر به ترك 
ديار نمي‌شد تا شماره ده تيم ملي را براي هميشه از آن 
خود كند. حتي وقتي جنگ شد و خانواده‌اش سمت 

اصفهان گريختند او دلش نمي‌آمد شهر را ترك كند. 
آنجا شب‌ها مي‌نشست به مرور سينماي خاطرات. 
آنجا كه در كوي عشاير )چومه( و در آن زمين خاكي 

كارون چه آتشي مي‌سوزاند. 

علی والی قهرمان وزنه‌برداری  بازي‌هاي آسيايي ۱۹۷۴ تهران


